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ذره بین

ریشه یابی قتل
مهدی قریب 

شاید این جمله را بارها شنیده و با خود 
گفته باشید که چه عواملی باعث می‌ 
شود انسان با آن فطرت پاک تبدیل 
به یک انسان حیوان صفت می‌ شود 
و همنوع خود را از بین می‌ برد.  اصولًا 
قتل را می‌توان از سه جنبه فرهنگی، 
کرد  بررسی  اقتصادی  و  اجتماعی 
رشد  به  می‌تواند  آن  یابی  ریشه  که 
فکری جامعه در این خصوص کمک 
کند. به نظر من قاتل یک بیمار است 
که به بیماری مزمن قتل دچــار شده 
و بهبود آن به نظر غیر ممکن می‌آید. 
به  قاتل  چگونه  ببینیم  بیایید  حــال 
این بیماری دچار می‌شود.  اولین و 
مهم‌ترین عنصر جنبه فرهنگی است، 
که جایگاه فرهنگ سازی، اول خانواده 
ــت. خــانــواده می‌تواند خاستگاه  اس
فرهنگی، هویتی و انسانی هر فردی 
باشد، که با رشد تفکر و فرهنگ وارد 
خانواده بزرگ‌تر یعنی جامعه می‌شود. 
تــربــیــت، محیط رشــد و آمـــوزش در 
خانواده ارکان اصلی آن است. به وجود 
آوردن محیط امن در خانواده و تربیت 
صحیح و اصــولــی می‌تواند بــه رشد 
فکری و جسمی فــرد کمک شایانی 
کند.  دومین عنصر جنبه اجتماعی 
است. جامعه در به وجود آوردن یک 
قاتل یا بزهکار چه نقشی دارد؟ اکثر 
رفتارها و اعمال فرد در جامعه به نوعی 
ــت، که در به  بــازخــورد رفتار فــرد اس
وجود آمدن شخصیت اجتماعی اش 
مهم است. رفتار مناسب جامعه و به 
ــود آوردن بستری امــن و آرامــش  وج
اجتماعی، در جامعه می‌تواند مبتلایان 
به بزه را کاهش دهد.  عنصر آخر جنبه 
اقتصادی است که در چند سال اخیر 
یکی از اصلی‌ترین و شاید بدون مبالغه، 
بیماری‌زا)بزه(  عامل  اولین  و  تنها 
شــده اســت. رشــد اقتصادی در نبود 
نشدن  تقسیم  و  اجتماعی  عــدالــت 
ثـــروت در رده‌هـــای مختلف جامعه 
ــات بــســیــار مهلکی  ــرب ــد ض ــوان ــی‌ت م
را بر پیکره جامعه وارد آورد. اصولًا 
جنبه‌های  نکردن  حرکت  متناسب 
فوق) فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی( 
در جامعه از ابعاد مختلف قابل بحث 
است.  حال اگر بخواهیم قتل  یا کلًا 
بزه را از جنبه جرم شناسی و رفتاری 
بررسی کنیم چند نکته بارزتر به نظر 
می‌رسد که یکی از آن ها نوع و روش 
قتل و بزه است که اکثر آن ها اغلب به 
وسیله سلاح های سرد و ابزاری که در 
روزمره مورد استفاده قرار می گیرد، 
انجام می‌شود که می‌توان زورگیری، 
آدم ربایی، سرقت، تجاوز به عنف و... 
را نام برد. اگر کمی بیشتر تامل کنیم 
و عوامل را کنار هم بگذاریم به این 
نتیجه می‌رسیم که قاتل در آن واحد 
تصمیم به قتل یا بزه می‌گیرد یا حداقل 
نقشه‌ای نه چندان پیچیده و طولانی 
طــرح کــرده و گــاه براساس موقعیت 
مکانی و زمانی نقشه و نــوع عمل را 
تغییر می‌دهد، که این خود جای تامل 
و بررسی از جنبه‌های روان شناسی 
دارد.  ریشه یابی یا اصولًا کندوکاو در 
این زمینه‌ها البته جای بسیار حرف و 

حدیث و کارشناسی‌های تخصصی 
تر دارد. البته باید به این نکته هم توجه 
کرد که هر چند وقت و در زمان‌های 
تغییر  بــزه  و  قتل  جنبه‌های  مختلف 
می‌کند امــا از آن جایی که در چند 
ماه اخیر رونــد کشف و ارتکاب جرم 
کمی بیشتر از قبل به نظر می‌رسد، 
جای بحث درباره یکی از اصلی‌ترین 
و مهم‌ترین لازمه‌های امنیت و آسایش 
ــروی انــتــظــامــی پــررنــگ‌تــر  ــی یعنی ن
مــی‌شــود.  در طرح‌های جدید که با 
همکاری قوه قضاییه و دادگستری در 
تعامل با نیروی انتظامی انجام می‌شود 
ــر بــه نظر  ــن‌ت یــک جنبه از همه روش
می‌آید، آن هم عظم راسخ مسئولان 
بــرای از بین بــردن این معضل بسیار 
مهم یعنی بــزه و بزهکاری اســت که 
جای بسی مباهات و دلگرمی است 
که عزیزان ما در نیروی انتظامی جان 
بر کف و با تمام قوا همگام با برادران 
قوه قضاییه دست به دست هم داده 
و برای رشد و تحقق امنیت درکشور 
فداکاری‌های بزرگی انجام می‌دهند. 
بسی مبرهن است که به این سادگی 
نمی‌توان از این عملیات‌ها گذشت 
و فقط به این روی سکه که تعدادی 
دستگیر و اعدام می‌شوند، بسنده کرد 
چون در سیستم‌های پلیسی و امنیتی، 
کار اطلاعاتی بسیار مهم است و برنامه 
ریــزی‌هــای گــســتــرده‌ای لازم اســت، 
آگاهی  اداره  و  انتظامی  نیروی  که 
با اقتدار و شهامت از این پــروژه ملی 
سربلند بیرون آمدند.  اما جای یک 
نکته را نباید خالی گذاشت و آن هم 
همراهی و کمک تمامی بخش‌های 
ــروژه ملی  ــن پـ دولـــت و جامعه بــه ای
است که باید ارتقای سطح زندگی 
به صورت یکنواخت در تمامی دهک 
های جامعه، بالا بردن و رفع نیازهای 
فرهنگی جامعه در چهار چوب نظام 
اســامــی و راهــکــارهــای هدایتی و 
آموزشی برای ایجاد زندگی بهتر را 

برشمرد.  
نقش رسانه‌ها هم می‌تواند در این 
ــان نمایان‌تر جلوه کند.  برهه از زم
ــوان به  رسانه‌ها می‌توانند در حد ت
مسائل آموزشی و هدایتی در برخورد 
با مسائل سخت و پیچیده بپردازند و در 
کنار تهیه گزارش، عکس‌ها و فیلم‌های 
دلــهــره آور کــه البته لازمـــه آگاهی 
روان  بخش‌های  در  ــت  اس عمومی 
شناختی و جامعه شناختی نیز وارد 
شوند.  البته مطبوعات و رسانه‌های 
وابسته به آن تا حدودی و آن هم در حد 
توان و با تمامی امکانات وارد این مقوله 
شده‌اند. ولی جای صدا و سیما در این 
بخش کم رنگ و شاید هم خالی به نظر 
می‌رسد. برنامه‌های آموزنده علمی 
و آموزشی، برنامه های تحقیقی در 
زمینه جرم و جنایت در حد معقول و با 
رعایت تمامی جوانب می‌تواند بسیار 
مفید باشد و جــای چند کارشناس 
جرم و چند روان شناس متخصص در 
این زمینه در کنار کارشناسان آشپزی، 
نقاش، گل آرایی و ... به بهبود و بالا 
بردن اطلاعات و آگاهی عمومی در 
سطح جامعه کمک به سزایی می‌کند.

ــوان کــه بــه دلیل وســـواس های  مــرد ج
زیادی باعث ناراحتی و برهم زدن نظم 
خانه اش شده بود با درخواست طلاق 
همسرش روبه رو شد. اواخــر سال 96 
بود که تلفن خانه محدثه 28 ساله به 
صدا در آمد و مادرش وقتی گوشی همراه 
را بــرداشــت بــه صـــورت خیلی رسمی 
صحبت کرد و پس از دقایقی که مادر 
ــاره دخترش صحبت کرد  محدثه دربـ
قرار ملاقاتی را هماهنگ کرد. محدثه 
که به صحبت های مــادرش شک کرده 
بود پیگیر ماجرا شد و شنید که برایش 
از سوی یکی از آشنایان خواستگار پیدا 
شده و قرار است آخر هفته به خانه شان 
بیایند. دختر جوان درباره پسر خواستگار 
از مادرش سوال کرد و مادرش گفت که 
حالا خودشان می آیند و با آن ها بیشتر 
آشنا می شوی ولی تا جایی که من شنیدم 
پسر خوبی اســت و دستش به دهانش 

می رسد.
▪ روز خواستگاری	

زنگ خانه به صدا در آمد و محدثه که 
دلشوره عجیبی داشــت داخــل اتاقش 
نشسته بود و پای بیرون آمدن از اتاقش را 
نداشت که صداهای بیرون از اتاق نشان 
از آن داشت که پسر جوان و خانواده اش 
وارد خانه شدند. محدثه از اتاق بیرون 
آمد و با پسر شیک پوش که یک دسته 
گل بزرگ در دست داشت روبه رو شد، 
ظاهر و پوشش پسر جــوان که سهراب 
نام داشت در همان ابتدا به دل محدثه 
نشست. خانواده ها شــروع به صحبت 
کردند و فردای آن روز مادر سهراب بار 
دیگر با مادر محدثه تماس گرفت و طرز 
صحبت دو طرف نشان از جواب مثبت به 
این مراسم خواستگاری داشت. محدثه 
وقتی به خودش آمد دید سر سفره عقد 
است و لباس عروس به تن دارد و شش 
ماه بعد نیز مراسم جشن عروسی برگزار 

شد و زوج جوان به خانه بخت رفتند.
▪ سکوت شکسته شد	

یک سال از زندگی زوج جوان گذشت و 
در حالی که همه بستگان و آشنایان این 

زوج جوان درباره زندگی ایده آل آن ها 
صحبت می کردند اما محدثه همیشه از 
زندگی اش ناراضی بود ولی علت این 
نارضایتی اش را به کسی نمی گفت اما 
بعد از یک سال که به تنگنا رسیده بود به 
خانه پدرش رفت و از مادرش درخواست 
کمک کرد. محدثه وقتی وارد خانه شد 
بغضش شکست و شــروع به گریه کرد، 
مادر عروس خانم از رفتار دخترش شوکه 
شده بود و محدثه پس از دقایقی که آرام 
شد از نارضایتی زندگی اش حرف زد. 
محدثه گفت: روزهای نخست همه چیز 
عــادی به نظر می رسید و بهانه گیری 
های سهراب برای نظافت خانه را یک 
حساسیت عادی می دیدم اما هر روز که 
بیشتر سهراب را می شناختم فشارهایش 
برای نظافت و تمیز کاری بیشتر می شد و 
تازه متوجه شدم شوهرم وسواس دارد. 
زن جوان در حالی که اشک می ریخت به 
مادرش گفت: بیشتر زمان روز را در حال 
نظافت و تمیز کاری هستم ولی عصرها 
وقتی سهراب به خانه باز می گردد ابتدا 
یک ساعت به حمام می رود و بعد از آن 
اگر یک تکه نان روی زمین بریزد شروع 
به جاروکشیدن کل خانه می کند و اصرار 
دارد که همه چیز سرجای خودش باشد 
و این وسواس‌هایش باعث شده تا نظم 
زندگی مان به هم بریزد و یک شب آرام 

نداشته باشیم.
▪ وساطت خانواده	

خانواده محدثه که نمی خواستند زندگی 

دخترشان خراب شود یک شب به خانه 
آن ها رفتند و با سهراب صحبت کردند 
تا کمی از حساسیت خودش کم کند که 
دامــاد خانواده به آرامــی گفت: نظافت 
برایم خیلی مهم است و محدثه زیاد تمیز 
نیست اما چون زندگی مان را دوست 
دارم »چشم« حساسیتم را کمتر می‌کنم 
تا همسرم در آرامــش باشد. همه چیز 
در آن شب خــوب پیش رفــت امــا وقتی 
خانواده محدثه پایشان را از خانه بیرون 
گذاشتند سهراب ساعت 12 شب دست 
به جارو شد و شروع به تمیز کردن خانه 
کرد و از محدثه  هم خواست تا آشپزخانه 

را برق بیندازد.
▪ درخواست طلاق	

دو ماه از زمان وساطت خانواده محدثه 
گذشت که زن جوان بدون این که دیگر 
با خانواده اش مشورت کند به دادگاه 
خانواده رفت و درخواست طلاق داد و 
پس از آن با در دست داشتن برگه دادگاه 
به خانه پدری اش رفت. پدر و مادر محدثه 
وقتی دیدند دخترشان تصمیم به طلاق 
گرفته شوکه شدند اما محدثه قبل از 
این که پدر و مادرش حرفی بزنند شروع 
به حــرف زدن کــرد و گفت: قبلا بحث 
ــواس بیشتر  حساسیت خانه بــود و وس
همسر که پذیرفتم با این موضوع کنار 
بیایم اما روز به روز حساسیت و وسواس 
سهراب بیشترمی شود تا جایی که وقتی 
وارد خانه می شود تا با او دست بدهم 
ــدون ایــن که دســت به جایی بزند به  ب

سمت سرویس بهداشتی می رود و ابتدا 
دستانش را می شوید و بعد به اتاقش 
می‌رود. زن جوان گفت: سهراب بیماری 
وسواس دارد و حتی وقتی درباره آینده 
و فرزند صحبت می کنیم، می گوید که 
مخالف بچه اســت، چون کثیف کاری 
دارد و نظم خانه را به هم می ریزد و هر 
چه می گویم بی فایده است حتی وقتی 
تصمیم می گیرم دوستانمان را دعوت 
کنم می گوید بدون فرزندان شان دعوت 
کنیم وقتی خانواده ها و بستگانمان به 
منزل مان می آیند او ناراحت می شود به 
طوری که رفت و آمدهای مان قطع شده 
است من عاشق مــادر شدن هستم اما 
سهراب به دلیل وسواس مانع رسیدن 
من به آرزویم می شود.  زن جوان گفت: 
خسته شدم و دیگر طاقت این رفتارها را 
ندارم و زندگی ام دیگر معنایی ندارد. 
نه تنها من بلکه هیچ کسی نمی تواند 
در کنار این مرد آرامش داشته باشد، به 
خاطر او با دوستانم قطع رابطه کردم و 
هیچ جایی نمی رویم چون بهانه های 
زیادی دارد و من دیگر حوصله کارهایش 

را ندارم.
▪ روز دادگاه	

محدثه در دادگاه خانواده محلاتی تهران 
همه حــرف هــای دلــش را بــرای قاضی 
پــرونــده اش بــازگــود کــرد و خواست تا 
دستور جدایی اش را صادر کنند و حتی 
برای این که به آرامش برسد نصف مهریه 
400 سکه ای اش را بخشید. سهراب 
گفت: من زنم را دوست دارم اما همان 
طور که من به نظافت وســواس دارم او 
نیز به رفتارهای من حساس شده است و 
نمی دانم نظافت چه مشکلی دارد و این 
که وقتی دربــاره آینده و فرزند صحبت 
ــدارم بچه داشته  می‌کند من دوســت ن
باشم چــون نظم و نظافت خانه به هم 
می‌ریزد. بنا به این گزارش، زوج جوان 
به قسمت مشاوره خانواده دادگاه معرفی 
شدند نتیجه نهایی برای دستور جدایی 
یا ادامه زندگی این زوج در جلسه بعدی 

دادگاه صادر خواهد شد.

طلاق عروس خانم به خاطر   وسواس عجیب داماد
تحلیل کارشناس

تیغ وسواس
دکتر کاظم قجاوند 

جامعه شناس و استاد دانشگاه
اختلال یا بیماری وســواس فقط مختص زنان 
نیست و برخی مــردان نیز درگیر این بیماری 
هولناک اجتماعی هستند اساسا مردانی که 
به اختلالات روان پزشکی مبتلا می شوند در 
وهله اول اطرافیان و اعضای خانواده خود را نیز 
با مشکلات و دشــواری های متعددی رو به رو 
می‌کنند. فردی که دچار اختلال وسواس از نوع 
فکری یا عملی یا ترکیبی است مانع از حضور 
خانواده خود در فرصت های اجتماعی می شود 
زیرا افکار ناراحت کننده آن ها طوری در ذهن 
شان شکل گرفته که سبب ایجاد محدودیت 
هایی می شود. این محدودیت ها به مرور زمان 
سبب ایجاد تنش در روابــط بین فرد بیمار با 
اعضای خانواده اش می شود و این افراد شرایط 
نامطلوبی را ایجاد می کنند که خانواده شان در 
رنج و عذاب خواهند بود. چنین افرادی معمولا 
خود نیز به دلیل ماهیت بیماری از افسردگی 
رنج می برند و نمی توانند تمرکز و کارکرد اصلی 
خود را در فرصت های اجتماعی داشته باشند 
به همین دلیل خــانــواده با شرایط اقتصادی 
ــن قبیل مواجه  و مشکلات عــدیــده ای از ای
می‌شوند که کارکردهای طبیعی خود را از دست 
می‌دهند و حتی قادر به حضور در جمع‌های 
خانوادگی نیستند.فرزندانی که در این خانواده 
رشد می یابند به دلیل بیماری وسواس پدر دچار 
افت تحصیلی می شوند و اهمال کاری درسی در 
این فرزندان دیده می شود . تاب آوری و خوش 
بینی بین اعضای خانواده کاهش می‌یابد و این 
مسئله شرایط سختی را برای همه اعضای این 
خانواده رقم می زند.  حرمت های خانوادگی در 
چنین خانواده هایی شکسته می‌شود و الگوی 
تعاملی و رفتاری تغییر می‌ کند این افــراد از 
نظر میزان مشارکت در جامعه با بحران رو به رو 
می‌شوند و حس ناامیدی همه فضای خانواده را 
در بر می گیرد. این مردان تعامل و ارتباط خوبی 
با همسر و فرزندان خود ندارند و بیشتر جدل 
های خانوادگی و بحث های با همسرشان به 

همین علت رخ می دهد.

ــوان از داخــل  ــ ــار زن ج ــب ــرگ ــوط م ــق مـــاجـــرای س
خاورشوهرش به گره کور برخورد. قضات دیوان 
حکم قصاص مــرد جــوان را نقض کردند تا دوبــاره 

رسیدگی شود.
▪ سقوط مرموز زن جوان	

بیست و یکم اسفند سال 94 پیکر خونین یک زن 34 
ساله به نام ساناز به بیمارستانی در پاکدشت  منتقل 
شد که از ناحیه سر و صورت به شدت آسیب دیده بود.  
شوهر وی به نام حمید مدعی بود همسرش خودش را 
از داخل خاور به بیرون پرتاب کرده و زخمی شده است.
چند ساعت از انتقال این زن به بیمارستان گذشته بود 
که وی به دلیل خون ریزی مغزی تسلیم مرگ شد. با 
مرگ ساناز  پدر و مادر وی  از دامادشان شکایت کردند 

و گفتند این مرد دخترشان را کشته است.
▪ شکایت از داماد	

مادر ساناز به ماموران گفت: دخترم و نوه شش ساله‌ام 
از خانه شان در پاکدشت به خانه ما در محله پیروزی 
تهران آمده بودند و قرار بود شب را آن جا بمانند.وقتی 
دامادم به  خانه ام آمد نوه ام شروع به بهانه گیری کرد و 
دخترم پسرش را دعوا کرد. همین موضوع باعث شد 
تا دامادم عصبانی شود. او از دختر و نوه ام خواست 
تا فوری حاضر شوند و به پاکدشت برگردند. این زن 

ادامه داد: دعوا میان دختر و دامادم بالا گرفته بود. 
من به دامادم التماس کردم تا کمی آرام شود و اجازه 
دهد دختر و نوه ام شب را آن جا بمانند اما او قبول 
نکرد. حمید راننده بنز خاور است. او به زور دختر و 
نوه ام را سوار ماشینش کرد. حتی دخترم را  تهدید 
به مرگ کرد و گفت فــردا صبح تکلیف او را روشن 
می‌کند. چند ساعت از رفتن آن ها گذشته بود که 
دامادم از بیمارستان تماس گرفت و گفت ساناز در 
میان راه خودش را از داخل ماشین به بیرون پرتاب 
کرده و جان سپرده است. من و چند نفر از همسایه‌ها 
شاهد بودیم که دامادم دخترم را تهدید به مرگ کرده 
بود و حالا شک ندارم حمید دخترم را از داخل ماشین 
به بیرون هل داده است. با این شکایت مرد جوان 
بازداشت شد و فرزند شش ساله وی نیز گفت پدرش 
بعد از درگیری با مادرش به صورت وی سیلی زده و او 

را از داخل ماشین به بیرون پرت کرده است.
▪ ادعای خودکشی همسر	

به دنبال اظهارات شاهد کوچولو، حمید در  حالی 
در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای 
میز محاکمه ایستاد که پدر و مادر ساناز از طرف 
خودشان و نوه صغیرشان برای وی حکم قصاص 
خواستند. سپس حمید به دفاع پرداخت و گفت: 

جر و بحث  من و همسرم از خیابان پیروزی تا ابتدای 
پارچین طــول کشید تا ایــن که همسرم خوابید 
.من ماشین را متوقف کردم تا برای صبحانه روز 
بعد خرید کنم.بعد از خرید  همسرم بیدار شد و 
من با سرعت بالا در حرکت بــودم  و پسرمان بین 
من و همسرم نشسته بودکه یک باره همسرم در 
ماشین را باز کرد وخودش را به بیرون پرت کرد. 
من که شوکه شده بودم ۵۰ متر جلوتر ماشین را 
متوقف کردم و از ماشین های دیگر کمک خواستم، 
دلیل  همین  نیامد.به  کمکم  به  کسی  هیچ  امــا 
همسرم را ســوار ماشین کــردم و به بیمارستان 
رساندم.  همسرم قبلا من و خانواده اش را تهدید 
به خودکشی کرده بود . به همین دلیل هم خودش 
را کشت .من در مرگ همسرم دخالتی نداشتم 
. وی درباره علت اختلاف های شدید میان وی و 
همسرش نیز به قضات  گفت : همسرم از همان 
ابــتــدای زندگی به من دروغ گفته بــود که شب 
اول ازدواج متوجه دروغ گویی های او شدم اما  
از اشتباهات  او چشم پوشی کــردم .ولــی همین 
موضوع باعث اختلاف های دنباله دار  میان ما بود.

▪ صدور حکم قصاص	
ــاه با توجه به نظر  در پایان  آن جلسه  قضات دادگ

کمیسیون پزشکی قانونی که در گزارش اعلام کرده 
بود به دلیل وجود خراشیدگی روی سمت  راست 
بدن جسد احتمال سقوط محتمل است اما نمی توان 
درباره آن اظهار نظر قطعی کرد  و با توجه به اظهارات 
فرزند قربانی ، حمید را به قصاص  با پرداخت  تفاضل 
دیه از سوی اولیای دم محکوم کردند، اما این حکم در 
شعبه ششم دادگاه دیوان عالی کشور تحت رسیدگی 
موشکافانه قرار گرفت و قضات دیوان عالی کشور 

حکم صادر شده را شکستند .
▪ طرح چند ایراد قضایی	

ــار دیگر به  قضات بــا طــرح چند  ایـــراد پــرونــده را ب
دادگاه کیفری یک استان تهران فرستادند تا به آن 
رسیدگی شــود. آن ها  در گزارشی اعــام کردند: 
لازم است تحقیق از فرزند خردسال قربانی با حضور 
کارشناسان و مشاوران روان شناس انجام شود تا وی  
به صراحت بگوید پدرش مادرش را به بیرون از ماشین 
هل داده یا مادرش دست به خودکشی زده است . 
همچنین لازم است کارشناسان جنایی اظهار نظر 
کنند متهم در حالتی که فرزندش بین وی و همسرش 
بوده می توانسته  در ماشین را باز کند و وی را به بیرون 
پرت کند یا خیر! قرار است با رفع این ایرادات حمید  

بار دیگر در دادگاه از خود دفاع کند.

گره کور در سقوط مرگبار زن جوان از کامیون شوهر


